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ویژهروزنامه فرهنگی - اجتماعی صبح ایران 

فرهنگ، هنر و رسانه

 کار در رسانه
سخت‌تر از گذشته است

 استاد برجسته علوم ارتباطات معتقد است
گیرد کاربر - مخاطب رسانه‌ها صورت  باید تعامل ویژه‌تری با 

 گریز از  بحران 
با  دیپلماسی فرهنگی

کریمی از ضرورت پژوهش‌محوری برای گسترش  غلامرضا 
زبان فارسی و دیپلماسی فرهنگی می‌گوید 

 تقابل بربریت صهیونی
و مدنیت فلسطینی

 نگاهی به فیلم »سرزمین دیگری نیست« 
در فصل جوایز سینمایی

71011

یخ  انقلاب وایت‌های  تازه  از تار ر
 هجدهمین جشنواره سینماحقیقت میزبان آثار قابل توجهی درباره تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران پس از انقلاب  اسلامی است 

نوجوان‌؛ رسانه و الگو
نقش تولیدات هنری - نمایشی مختلف را در شکل‌گیری شخصیت و 

نویسنده و شاعر

حمید هنرجو‌‌

جایگزینی فرهنگی در نسل جدید نمی‌توان نادیده گرفت، از سویی، بدون 
توجه به اتفاقاتی که در فرآیند تولید محصول دیداری و شنیداری می‌افتد، 
نمی‌توان به »علت« رسید. امروز در دنیا، سلبریتی‌ها و حتی چهره‌های 
که خواسته یا  درجه ۲ و دست‌چندم سینما، موسیقی، تلویزیون و... 
ناخوشایندی  رویــدادهــای  شاهد  می‌شوند،  هم  محبوب  ناخواسته 
هستیم، نظیر جابه‌جایی الگوها، رنگ باختن تأثیرگذاری مثبت رسانه، 
جریان‌سازی زرد و دون‌شــأن افــراد جامعه و... این اتفاق، شوربختانه 
جایی اوج می‌گیرد که بعضا شاهد اسطوره‌سازی‌های عجیب و غریب از کوتوله‌هایی هستیم که 
کروباتیک و ضدفرهنگی خود کرده‌اند و در نگاه و پندار و  رسانه را تمام و کمال، هزینه حرکات آ
شخصیت مخاطب خود یعنی نوجوان، نفوذ و رسوخ می‌کنند... در این سال‌ها در این زمینه 
غ از این‌که در جوامع مختلف، چه تعریف مشخصی از »اسطوره« و »الگو«  نمونه کم نداشته‌ایم!فار
وجود دارد، باید پذیرفت که غلبه تمام‌‌قد عواطف و احساسات بر فکر و اندیشه مخاطب در موضوع 
سلبریتی‌ها یک واقعیت انکارناپذیر است و بازیگردان اصلی »رسانه«!جادوی رسانه به حدی است 
گری غلط نیز داشته باشد و »سیاه« را »سفید« معرفی کند! به‌خصوص در زمانه  که می‌تواند القا

کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی و غفلت جبران‌ناپذیر در حوزه نهادسازی‌های اجتماعی. 
بنابراین در وهله اول، »رسانه« است که نخستین چراغ را در این صحنه روشن می‌کند و ارتباط 
، امر  دیداری و شنیداری را بین مخاطب و الگونما برقرار می‌سازد. طبیعی است که در ادامه مسیر
کــاذب با نور مصنوعی، به تاریکخانه ذهن مخاطب  ذائقه‌شناسی صــورت می‌گیرد و لامپ‌های 
معصوم و بی‌تکیه‌گاه که چوب تغافل دیگران را می‌خورد، راه‌‌یافته و هرچه که به جلو برویم، این ارتباط 
افراطی، بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. سلبریتی‌ها در فاصله‌ای کوتاه، نه‌تنها به شخصیت محبوب این 
گروه سنی حساس و تأثیرپذیر تبدیل می‌شوند، بلکه به‌عنوان یک الگوی رفتاری و به تعبیری یک 
گاه او جا باز می‌کنند، تا جایی که دیده‌ شده نوجوان یا جوان مغلوب  قهرمان در باور و ضمیر ناخودآ
شده، سعی می‌کند مانند ‌فرد مورد علاقه و اصطلاحا قهرمانش لباس بپوشد، کافه‌های گران‌قیمت را 
برای گذران وقت انتخاب کند، از موضعی فراتر از جایگاه اجتماعی خود با دیگران مواجه شود، مثل 
سلبریتی مورد نظرش حرف بزند، پرخاشگری کند، رفتارهای عجیب از خود نشان بدهد و در گفت‌وگو 
با دیگران واژه‌هایی به کار ببرد که حتی معنی آن را هم نمی‌داند! و... .تأثیرگذاری سلبریتی بر نوجوان 
در غالب موارد به‌اندازه‌ای است که وجود مخاطب به کلی تسخیر می‌شود و متأسفانه نوعی وادادگی 
شخصیتی رخ می‌دهد تا جایی که حتی به قیمت از دست رفتن جان مخاطب یا تخطئه روحی و روانی 
او تمام می‌شود...! تنها چیزی که برای او مهم تلقی می‌شود، حرکات و سکنات فلان بازیگر سینما، 
خواننده یا مجری شبکه‌های تلویزیونی یا شومن ماهواره‌ای و... است!مغلوب‌سازی کامل جوان 
و نوجوان در این فضاها، ضمن این‌که مسئولیت عظیم انسانی و حقوقی را متوجه رسانه می‌کند 
)سینما، تلویزیون، رادیو، پیام‌رسانان فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای خبری و...‌( 
کلیت جامعه را نیز در برابر یک پرسش اساسی قرار می‌دهد که دلیل اهمال در معرفی الگوهای واقعی 
و کامل چیست؟! و چرا سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ما تا این حد با رفتار افراطی رسانه در بزرگ‌کردن 
برخی افراد، تضاد پررنگ دارد؟! در برخی خانواده‌ها به اشتباه، نوجوانی که بیشترین آسیب را از 
این داستان تلخ چشیده، مورد قضاوت و نکوهش قرار می‌گیرد! در حالی‌که باید او را حمایت کرد 
اما هم‌زمان نسبت به معرفی الگوهای واقعی زندگی و تبیین حقایق با شیوه‌های نوین فرهنگی و 
رسانه‌ای و رجوع به آموزه‌های پربار اخلاقی و فرهنگی اقدام کرد و به مخاطب آسیب‌دیده که عواطف 
و باورهای او مورد دستبرد قرار گرفته، فهماند که میان حقیقت و واقعیت پشت دوربین برخی افراد با 

موهومات چشم‌نواز و رنگ و لعاب‌دار جلوی دوربین، تفاوت از زمین تا آسمان است! 

 فرقی ندارد که ما مخاطب عادی یا خاص 
سینما باشیم؛ منتقد یا مدیری فرهنگی، 
در هـــر صــــورت ایـــن‌کـــه از ســیــنــمــا چه 
تاثیری  مــا  انــتــخــاب‌هــای  و  عملکرد  بــر  می‌خواهیم 
باشد  برجسته‌تر  مــا  جایگاه  هرچه  و  دارد  مستقیم 
و  می‌شوند  حساس‌تر  تصمیم‌گیری‌ها  و  انتخاب‌ها 
بر  اثـــری جــدی‌تــر  ایــن تصمیم‌گیری‌ها  نتایج  شاید 
مخاطبان خواهد داشت. برای تبیین حساسیت این 
بررسی دو فیلم »تفریق« مانی حقیقی و  به  مسأله 
و  کاهانی  عبدالرضا  تینا«  بهاره،  نازنین،  »ارادتمند؛ 
تــصــمــیــم‌هــای مــتــفــاوت نــظــارت و ارزشــیــابــی وقــت 

سینمای کشور در مورد این دو فیلم می‌پردازیم.

     باب اول: تفریق مانی حقیقی

فیلم تفریق، تنها اجازه پخش در پلتفرم را به‌دست‌آورد 
کران عمومی آن جلوگیری شد. این فیلم برداشتی  و از ا
آزاد از فیلم »دشمن« )۲۰۱۳( بوده که فیلمنامه آن با 
گو و از رمــان سوررئالش »مرد  همکاری خــوزه ساراما
نقطه‌  امــا  اســـت.  شــده  اقتباس   )۲۰۰۲( تکثیرشده« 
ک مــحــتــوایــی فیلم تــفــریــق و بــحــث در مــورد  اشــتــرا
سوررئالیسم چیست؟ برای پاسخ ناچاریم رجوع کنیم 

به ماهیت روایت‌های سوررئال و چیستی آنها. 
سوررئالیسم جنبشی هنری ــ اجتماعی بنیادستیز و 
طغیانی علیه جامعه بود که در سال ۱۹۲۲ از فرانسه 
آغاز شد. این مکتب مایل به ایجاد دگرگونی بنیادین 
در زندگی بر پایه‌ پشت‌کردن به عقل و منطق، عرف 
جامعه، قانون، اخلاق و مذهب بود )ر.ک به اساسنامه 

سوررئالیست‌ها، کتاب سوررئالیسم و دادا، نشر مرکز(.
امــا نشانه‌های سوررئالیسم در فیلم تفریق موجب 
انتقاد و سردرگمی منتقدین و مخاطبینی که از ماهیت 
شد.  نداشتند  گــاهــی  آ سوررئالیسم  مکتب  ذات  و 
وجود باران بی‌منطق دائمی در تهران، وجود دو زن 
و شوهر کاملا همسان )پشت‌کردن به عقل و منطق(، 
علاقه‌مندشدن زن و مرد متاهل و دیدارهای پنهانی 
کید  و ابراز علاقه )پشت‌کردن به اخلاق و مذهب( و تا
بر آن در پلان اختتامیه با تماس دو دست زن و مرد 
نامحرم در آتش )به تمثیل تصویری دقت کنید؛ زن، 

مرد، کلام عاشقانه، تماس جسمی در آتش(.

کلیه  از  هوشمندی  با  فیلمنامه  نگارندگان  الغرض 
عناصر بنیادین سوررئالیسم در فیلمنامه بهره برده و 
آنها را با مهارت در لایه‌های زیرین روایت خود پنهان 

کرده‌اند.
حال ما با دو پرسش مواجهیم: 

اول: چرا به این فیلم اجازه پخش در پلتفرم داده شد؟ 
پرسش دوم از فیلمساز است: آقای حقیقی، حقیقتا 

فیلم به‌دنبال چه بود؟ 
آیا تبلیغ و ترویج آنارشی و بی‌اخلاقی محلی از اعراب 
دارد؟ همه می‌دانیم که خود بونوئل هم در »آخرین 
که  نفس‌هایش«* گفت: اغلب از من سؤال می‌کنند 
کار سوررئالیسم به کجا کشید؟ درست نمی‌دانم چه 

جوابی باید بدهم! 
موفقیت فرهنگی و پیشرفت هنری بــرای بیشتر ما 
اهمیت زیـــادی نــداشــت. هــدف اصلی ایــن جنبش 
شکافتن  آن،  ناممکن  البته  و  بــلــنــدپــروازانــه  آرزوی 
سقف فلک بود و درانداختن طرحی نو در زندگی. تنها 
نگاهی به پیرامون کافی است به ما نشان دهد در این 
هدف که برای ما اصل و اساس بود شکست خوردیم. 
طبیعی است که ما نمی‌تواستتیم سرنوشت دیگری 
کائنات بود،  داشته باشیم ... رویاهای ما به عظمت 
اما خودمان چه بودیم؟ یک مشت روشنفکر عاصی و 
پرخاشجو که توی کافه با هم جر و بحث می‌کردیم و 
یک نشریه بیرون می‌دادیم. یک فوج ایده‌آلیست که، 
همین که پای اقدام و عمل به میان می‌آمد، به‌سرعت 

از هم می‌پاشیدیم ... .
درنهایت صحنه‌هایی در این فیلم باید حذف می‌شد 

اما گویا کسی متوجه حضور این المان‌ها در ساختار 
ــدرن فیلم نــگــردیــد! هــمــان‌طــور کــه برخی  ــــت مـ روای
جملات زننده و رکیک جنسی در فیلم کمدی »هتل« 
کران  علی‌رغم سه بار اصلاحیه‌دادن به فیلم، در زمان ا

همچنان در فیلم باقی ماندند و کسی متوجه نشد.

     باب دوم: ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا

فیلم ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا برشی از زندگی چند 
زن است که در پوچی و سرگردانی غوطه‌ورند و هیچ 
ع و عرف و اخلاق نمی‌شناسند.  خط‌قرمزی را در شر
دورهای باطل یکی از پس دیگری در طول فیلم برای 
مخاطب بسیار ملال‌آور است. فضایی که کارگردان از 
این دنیای بی‌هدف و ملال‌آور برایمان ترسیم می‌کند 
به‌سرعت از ابتدای فیلم موجب دلزدگی و فاصله‌گرفتن 
زندگی‌های  فضای  توانسته  او   .  ... می‌شود  فیلم  از 
پوچ و بی‌هدف مادی‌گرا را به‌درستی برای ما ترسیم 
کند ... . حال‌مان بد می‌شود، کلافه می‌شویم، اما با 
سلسله‌حوادث ریز و درشت که برای این سه زن پدید 
می‌آید داستان را تا به انتها تعقیب می‌کنیم و درنهایت 
شروع دور باطلی دیگر!فیلم با به‌تصویرکشیدن پوچی 
و تهی‌بودن قشر مرفه بی‌درد جامعه، با سبکی متفاوت 
از الگوهای رایج زندگی طبقه‌ای خاص را نشان داده و 
با یکسان نشان‌دادن آغاز و پایان، بر پوچی و بی‌معنی 

کید می‌کند. زندگی آنها تا
کاهانی قضاوت‌کننده نیست، او فقط زندگی این افراد 
ــذار  گ بــه مــا نشان مــی‌دهــد و قــضــاوت را بــه بیننده وا
می‌کند و با نمایش زندگی ایــن افـــراد خوشگذران و 

بی‌تعهد و بی‌مسئولیت حس انزجار و تنفر را نسبت به 
گر بیدار می‌کند که تحمل فیلم  چنین زیستی در تماشا

تا انتها کاری دشوار می‌شود.
نکته اینجاست، زنــدگــی بـــدون هــدف و پــوچ شاید 
به‌ظاهر فریبنده باشد اما درنهایت ما را در خلأ رها 

می‌کند تا در تنهایی از خودمان بپرسیم خب که چه؟
کــاربــرد دیگری از زبــان هنری و بیان سینما  اینجا با 
گذشته‌ ما نیز ریشه  که در فرهنگ  مواجه می‌شویم 

دارد و سعدی 900 سال پیش به آن اشاره کرده بود:
که آموختی از بی‌ادبان؛ هرچه از ایشان در  »ادب از 
نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کــردم.« مصداق دقیق 
که در انتهای  کنیم  ایــن فیلم اســت. چــرا باید تصور 
تمام داستان‌ها یا فیلم‌ها باید همه توبه‌کار شوند، چرا 
نباید با دیدن تباهی زندگی آن‌که راه ناصواب برگزیده 
کام‌مان تلخ شود و این بار از همذات‌پنداری معکوس 
گر من هم چنین زندگی کنم این تلخی  پند بگیریم؟ که ا
سراسر بر من هم مستولی می‌شود.چرا توان درک پیام 
سعدی‌گونه یک فیلم را نداریم و فیلم توقیف می‌شود؟ 
فیلمی که به بهترین وجه تلخی و عبثی زندگی‌های 

پوچ مادی را به مخاطب نشان می‌دهد.
آیا درســت است اصــرار داشته باشیم تمام پیام‌های 
اخلاقی مدیوم سینما با بیانی در سطح و شعارگونه 
و مستقیم مطرح شــونــد؟ چــرا تصور می‌کنیم نسل 
گاهی‌شان افزایش نیافته و با  امــروز میزان دانــش و آ
زبان‌های جدید روز دنیا آشنا نیستند؟ نسلی که مدام 
با به‌روزترین فیلم‌ها و مدیاها و فضای مجازی با دنیا در 
ارتباطند. آیا حاصل این تفکر و تصمیم‌گیری دایره‌ای 
که جوانان ما را به‌سمت دیگرانی  بسته نخواهد بود 
که حتما در فیلم‌ها و رسانه‌هایشان  سوق می‌دهد 

غرض و مرضی دارند؟
فیلم ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا فیلمی اخلاقی‌ است 

که با زبان معکوس به مخاطب خود پیام می‌دهد.

     سخن پایانی

آیا زمان آن نرسیده که همه فکر کنیم به‌راستی از سینما 
چه می‌دانیم و در پی کسب دانش روز سینما باشیم؟

مدرسه نقد جام‌جم با توجه به رویــکــردی متفاوت 
تلاش می‌کند تا نگاه مخاطبان سینما را غنی‌تر کرده 
و غبار از پنجره‌ مهجور »نقد دانش‌محور و کاربردی« 

در سینما بزداید. 
جمعی از هنرجویان مدرسه نقد جام‌جم ۱۴۰۳

*کــتــاب »بــا آخــریــن نــفــس‌هــایــم« زنــدگــی‌نــامــه بــونــوئــل، بــه قلم 

خودش. نشر کتاب‌سرای نیک

زاویه دیدیادداشت

شنبه 24 آذر  1403     12 جمادی‌الثانی 1446 6931

وبی از پنجره نقد سینمایی غبار ر
این‌که از سینما چه می‌خواهیم، بازمی‌گردد به این‌که از سینما چه می‌دانیم ...


